
  نکته ای در باب یک اشتباه تاریخی

   وقتی به روایت تاریخ کشــف حجاب در مشــهد می رسیم، 

نخستین چیزی که به ذهن می رسد ، قیام معروف به گوهرشاد 

اســت که اتفاقا با نام روز عفاف و حجاب هم در تقویم ها ثبت شده 

است، ثبتی که سبب شده است نه تنها درباره واقعه قیام گوهرشاد 

اشــتباه شــود که تاریخ ۱۷ دی، یعنــی روزی که رضاخان دســتور 

برداشتن چادر و روسری را صادر کرد، هم مهجور بماند.

اما حکایــت از چه قرار اســت؟ ماجــرا از یک ســفر به بــلاد قدیم 

شاهان عثمانی در اوایل سال ۱۳۱۳ خورشیدی شروع می شود: 

ترکیه، ملاقات با آتاتــورک و دیدن ظاهر فرنگی مآبی کشــور 

همسایه، پهلوی اول را به صرافت تلاش برای هم ترازی با آنان 

می اندازد. رضاخان یک فرمول می خواهد تا خیلی سریع ایران 

از درون ویران و با هزار مشکل دست به گریبان را به ظاهر نونوار 

کند. تغییر ظاهر در این میان تنها راهکاری است که می یابد. 

مستشارالدوله سفیر کبیر ایران در ترکیه، در خاطراتش از این اتفاق 

می نویسد: «شبی پس از پایان ضیافت رسمی باشکوه، وقتی رضاشاه 

به عمارت حزب خلق که محل اقامت او در آنکارا بود مراجعت کرد، 

تا پاسی از شب نخوابید. در تالار بزرگ خانه ملت قدم می زد و فکر 

می کرد. گاهی بلند می گفت: عجب، عجب! وقتی چشــمان شاه 

متوجه من شدند که در گوشه تالار ایستاده بودم، فرمود: صادق، من 

تصور نمی کردم ترک ها تا این اندازه ترقی کرده و در اخذ تمدن اروپا 

جلو رفته باشند. حالا می بینم که ما خیلی عقب هستیم.، مخصوصا 

در قســمت تربیت دختران و بانوان و . . . . فوری بایــد با تمام قوا به 

پیشرفت سریع مردم خصوصا زنان اقدام کنیم. »

اما رضاخان کــه می داند مردم به ایــن راحتی تن بــه این موضوع 

نمی دهند، تصمیم می گیرد تغییر پوشش و نزدیک شدن به اروپا را 

(آن هم فقط در ظاهر) نخست از مردان شروع کند تا آرام آرام به تغییر 

لباس زنان برسد.

 دســتور برداشــتن کلاه هــای نمــدی قدیمــی از سر مــردان و بر 

سرگذاشتن کلاه های موســوم به کلاه پهلوی و رســمی کردن کت 

و شلوار در تیر ۱۳۱۴ مردم مشهد را به مسجد گوهرشاد می کشاند.

 مردم با پیروی از گفته علما که پوشیدن لباس اروپایی و تشبه به کفار 

را کفر می دانستند، دست به اعتراض می زنند و آن هنگامه و آن قیام 

شکل می گیرد. پس از این، پهلوی اول تا دی ماه همان سال دست 

به زمینه چینی هایی می زند تا ذهن مردم را برای کشــف حجاب که 

بزرگ ترین تغییر از سر نادانی او برای شباهت با اروپاییان بود آماده 

کند. چاپ شعرها و گزارش هایی در مذمت چادر، برگزاری جشن ها 

و دعوت از زنان بدون حجاب طبقه ای خاص از جامعه مانند همسران 

درباریان و نظامیان، برگزاری همایش و اجــرای نمایش با موضوع 

مشکلات چادر سر کردن در مدارس دخترانه از این جمله اقدامات 

اســت تا در نهایت بتواند در ۱۷ دی ۱۳۱۴ قانون کشــف حجاب را 

اجرایی کند.این قانون اجباری سبب خانه نشینی زنان بسیاری برای 

سال های طولانی می شود. 

 سحر معلمی
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آغاز کشف حجاب با اجباری کردن لباس متحدالشکل

پیش از قیام گوهرشــاد، دربار بــرای اینکه بتواند 

موضــوع پوشــیدن لبــاس متحدالشــکل (کت، 

شــلوار و کلاه پهلوی) را مطــرح و آن را به اصطلاح 

در میان مردم جا بیندازد، شروع می کند به پخش 

اعلان هایــی در روزنامه هــا (تنها رســانه مردم آن 

روزگار) با عنوان خرید پارچه وطنی و کلاه تمام لبه 

ارزان قیمت که پوشیدنش برای مردها شکیل است 

و مفید. برای مثال، در یک از گزارش باقی مانده از 

آن دوران آمده است: «قیمت کلاه تمام لبه که ۸۰ تا 

۱۰۰ زرع پارچه اعلا برده، تنها ۱۷ ریال.»

برگزاری جشــن هایی با حضــور مردانی که لباس 

متحدالشــکل پوشــیده اند یــا چــاپ خبرهایــی 

در جرایــد که نشــان می دهد مردم دیگر شــهرها 

اســتقبال بی نظیری از این پوشــش داشــته اند، 

راهکار یا بهتر اســت بگوییم حیله دیگری اســت 

که حکومت وقت از آن اســتفاده می کنــد تا مردم 

را برای تــن دادن به هر نــوع پوششــی که صلاح 

می داند ترقیــب کند. برای مثال، بــه این خبر که 

درست فردای وقوع قیام گوهرشاد (۲۳ تیر ۱۳۱۴) 

در روزنامه آزادی با تیتر «جشــن کلاه تمام لبه» در 

مشهد چاپ و منتشر شده است دقت کنید: «عصر 

روز ۲۲ تیر، مجلس مفصلــی در منزل یکی از تجار 

تربت حیدریه منعقد و قریب پنجاه نفر از تجار مهم 

حضور یافته، با ایراد نطق مفصل و ثنا و بقای ذات 

مقدس ملوکانه شاهنشاه، کلاه خودشان را به شاپو 

و کپی تبدیل نمودند و مجلس با مسرت و شــادی 

پایان یافت. هم چنین طبق اطلاع واصله از ولایت 

خراســان، پیشرفت کلاه جدیــد در همه جا سریع 

بوده و در بعضی نقاط مانند بجنورد، شــاید اقلیت 

خیلی مختصری به واســطه فقــدان کلاه (کمبود 

کلاه) نتوانسته اند هنوز تغییر بدهند. اگر نه، همه 

کلاه خود را تبدیل کرده اند.»

بخشنامه ای که زنان را بدون روسری می خواست

این سیاســت اگرچه ناکارآمد اما بــا ریختن خون 

بی گناهان بسیاری در مسجد گوهرشاد یا دستگیر 

و زندانی کردن معترضــان دیگر شــهرها و پیروی 

مشــتی درباری و نظامی مطیع اوامــر ملوکانه، به 

رضاخان این فرصت را می دهد تا دســتور نوشتن 

بخشنامه کشف حجاب را صادر کند. این بخشنامه 

اواخــر آذر ۱۳۱۴ از طــرف رئیس الــوزرا بــه دربار 

فرستاده می شود تا در آغاز دی ماه، فرمان اجرای 

رسمی قانون کشــف حجاب به تمام ولایات ایران 

ارسال شود. او در ادامه نیز در ۱۷ دی سال ۱۳۱۴ با 

شرکت در مراسم جشــن دانش آموختگی دختران 

بی حجاب در دانشسرای مقدماتی شیراز به وضوح 

این قانــون را لازم الاجرا اعلام می کند. بســیاری 

از خانواده هــای مذهبی نتوانســتند این موضوع 

تــاب بیاورند. دخترانشــان ترک تحصیــل کردند 

و همسرانشــان ســال های طولانی (تا آغاز جنگ 

جهانی دوم) خانه نشــین شــدند و حتی مردن در 

خانه را به بیرون رفتن بدون چادر و روبنده ترجیح 

دادند.

مادربزرگم تا هفت سال در خانه ماند

نمونه ای از ایــن حکایت و وضعیــت اجتماعی آن 

روزگار را می توان در خاطرات مرحومه نیره سادات 

احتشــام رضوی همسر شــهید نواب صفوی دید: 

«بعد از این ماجــرا، خیلی از خانم ها خانه نشــین 

شدند، به طوری که تا سال ها بعد از آن هم از خانه 

بیرون نیامدند. ما نظیرشان را در فامیل داشتیم. 

برای مثال، مادر پدرم، بی بی ربابه نواب رضوی، تا 

هفت سال بعد از کشف حجاب رضاخانی در خانه 

ماند و بیرون نیامد تا اینکه فــوت کرد و جنازه اش 

از در بیرون رفــت. من آن روز را یادم اســت. حتی 

پیش از آن را هم به یاد دارم. حمام ها عمومی بود، 

اما مادربزرگم حتی برای اســتحمام از خانه بیرون 

نمی رفت. یک تشت مسی بزرگ برای خودش تهیه 

کرده بود و توی اتاق اســتحمام می کرد. این را هم 

بگویم که پوشش رایج زنان آن دوره، چادر و پوشیه 

بود. فقط اگر زنی چند بچه داشــت، یک روپوش و 

روسری بلند می پوشید تا بغل کردن بچه ها برایش 

مشکل نباشد. البته ناگفته نماند که همان روسری 

بلند را هــم آژان ها از سر زن ها می کشــیدند و زیر 

پا لگد می کردنــد. یعنی پوشــیدن روسری بلند و 

چادر ممنوع بود. زنان تنها حق استفاده از روسری 

کوتاه را داشــتند، طوری که گردنشان دیده شود. 

این الزام بــود. برای همین هم عــده ای که معتقد 

بودنــد، روسری بلند می پوشــیدند، امــا آن را زیر 

مانتو یا روپوششــان پنهان می کردنــد، طوری که 

مانند کلاه به نظر بیاید. برای مــادر خودم هم که 

حاجیه خانم صدایش می زدند، شبیه همین اتفاق 

رقم خورد. او هم بعد از واقعه کشف حجاب، زیاد از 

خانه بیرون نمی رفت. خانه ما در یک کوچه باریک 

در ته پل محله واقع بود. خیلــی کوچک بودم، اما 

خاطرم هســت یک بار که می خواســت از در خانه 

بیرون برود و وارد خانه همســایه روبه رویی شــود، 

آژانــی که سر کوچه ایســتاده بــود او را دید. دوید 

تا چــادر را از سرش بکشــد. مادرم هــم خودش را 

انداخت توی حیاط همســایه و در را از پشــت سر 

قفل کرد. آن آژان آن قدر بــه در کوبید که مادرم از 

وحشت از حال رفت و تا چند ساعت بیهوش بود.»

 اوایل کلاه پوست سرمان می گذاشتیم

مســئله کشــف حجاب برای زنــان دربــار هم که 

گذری بر تار�یخ کشف حجاب که قیام گوهرشاد )1314( را به 
نخستیین قیام انقلابیی مردم مشهد در سال 1356 پییوند 

زده است

اسلامیدر  انقلاب
با زنان آغاز شد مشهد

حرف از دو قیام مهم است با فاصله ای چهل ودوساله که موضوع هردوی آنان یکی است: 

پوشش و حجاب. نخستین با ریختن خون مردم بی گناه در مسجد گوهرشاد شروع شد اما 

چهار دهه بعد، زنان تمامش کردند. انتقام سال ها رنج، ترس و تحقیر را گرفتند و دنباله آن را به 

بهار انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ گره زدند. این سطرها روایت اصلاح یک قانون اشتباه است، قانونی که 

در ایران به «کشف حجاب» معروف است و تاریخی ترین قیام هایش در مشهد رقم خورده است.
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